
 
 

 

 

 

 حق یذات صفات و ذات تینیع یبررس

 شاعرها نگاه از آن منکران ریتکف و یتعال

 1حسین جعفریعلی

 چکیده
اجتناب از کفر و شرک و ، خدای یگانه و پرستش اوالهی، اعتقاد به  ادیانروح دعوت همه 

تحقیق حاضر در صدد پاسخ به این پرسش است که آیا صفات ذاتی حق تعالی عین بوده است. 
ذات است یا غیرذات؟ در صورتی که اعتقاد به غیریت صفات ذاتی خداوند با ذات درست باشد، 

ت موضوع اهمی خاطربه شود؟ ذات موجب کفر و تجویز تکفیر منکر می غیریت صفات با آیا انکار
تکفیر و پیامدهای آن، پژوهشگران همیشه این موضوع را با حساسیت تعقیب کرده و در این 

مل، سی مبانی، دلایل، عواجهت بررعلمی،  هایبرگزاری سمینارو  مقاله ،زمینه، با تألیف کتاب
ما ا ،اندکارهای ارزشمندی انجام دادهحقوقی، اجتماعی، فرهنگی و... -اعتقادی، فقهی پیامدهای

که زیر بنای اعتقادات  ، اسلام، ایمان، کفر و شرکتوحیدبرخی موضوعات مهم، مثل حقیقت 
هدف این پژوهش، بررسی د. نقرار گیرتر ، ضرورت دارند که مورد پژوهش دقیقمسلمانان است

ها نآدلایل منکران آن از سوی اشاعره و  ذاتی حق تعالی باذات و تکفیر ادعای غیریت صفات
 است. این ادعا و تکفیربر 

 .نید اتیضرور اشاعره، صفات، ذات، کفر، اسلام، شرک، د،یتوح ها:کلید واژه
  

                                                           
 aj030222@gmail.com/ مقدس مشهد هیعلم حوزهی عال سطوح استاد و یاسلام کلام یدکتر یدانشجو.1

 

«مطالعات فلسفی، کلامی»دوفصلنامه تخصصی   
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 مقدمه
 ندگیی از تاریخ زادهد که بشر در هیچ برههشناس نشان میتحقیقات محققان باستان

اعم از اینکه این باور، حق و الهی بوده  ؛از اعتقاد به امور ماورائی نبوده است ، جدایخود

 .ورایی، همزاد بشر بوده استما باور به اموربه تعبیری  .است یا باطل و توهمات بشری

 ،دانندی از متفکران، دین را جزو امور فطری انسان میابر همین اساس است که عده

 طباطبایی،؛ 671-673: 6731 ،درّازیاست.)ر آن مشهود های امور فطری دچون نشانه

: مصباح یزدی؛ 01 :6739 ،جوادی آملی؛ 611: 6711 ،مام خمینیا؛ 693 :02ج، 6731

6712: 01)  

اجتناب  ، اسلام وتوحید، ایمان ، مثلاعتقادیمسائل مسلمانان، دینی ترین مسائل مهم

اهمیت و حساسیت مسایل اعتقادی، همیشه اختلافات  به اعتبارشرک هستند.  و کفراز 

بر سر موضوعات اعتقادی، جریان داشته است. این جدی میان پیروان ادیان و مذاهب 

ها، در بعد نظری منجر به تکفیر، تفسیق و تجویز قتل عام و جنگ و... با مخالفان فاختلا

، غارت اموال، کشتارسوز، های خانمانعد عملی، منتهی به جنگاعتقادی شده و در بُ

های مادی و معنوی انتحار، هتک حرمت و... گردیده است. اختلافات اعتقادی، خسارت

 زیادی را برای جامعه اسلامی به بار آورده است. 

 ها همانند ذاتدر این تحقیق، ادعای غیریت صفات ذاتی حق با ذات و قدیم بودن آن

مستند و مستدل، مورد بررسی و نقد گونۀ منکران آن از طرف اشاعره، به و تکفیر 

 قرارگرفته است.

 لهئطرح مس .1
ونی سؤالات گوناگرتباط بین ذات و صفات الهی و لوازم اعتقای آن، در باب چگونگی ا

 کنیم: آن اشاره میاز  یهایقابل طرح است که به نمونه

 ی چیست؟معیار مسلمانی از نگاه منابع دینی، آیات، روایات و پیشوایان دینـ 

صفات ذاتی خداوند عین ذات است یا آیا از نظر آیات، روایات و دانشوران اسلامی، ـ 

 غیر ذات؟

 عینیت ذات و صفات شرطان اسلامی، اعتقاد به مندآیا از نظر آیات، روایات و اندیشـ 

 کدام؟مسلمانی است یا اعتقاد به غیریت و یا هیچ
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نیت عیاما معتقد به  ،باور داشته باشد ار آیا اگر کسی همه اصول و ضروریات دینـ 

فیر توان او را تک، میذات و صفات الهی و یا باورمند به غیریت ذات و صفات الهی نباشد

 کرد؟

 ،رتباط ذات و صفات الهیی از سؤالاتی است که در مورد چگونگی ایهاها نمونهاین

 ند.هستقابل طرح 

 ها در مورد معیار اسلام و کفردیدگاه .2
گاه دیددو  شود،استفاده میو نظرات اندیشمندان اسلامی روایات آیات، از ظواهر  آنچه

 است:  و معیار اسلام و کفر معروفدر مورد حقیقت اسلام 

ریات ضرواصول تحقق اسلام با اقرار زبانی به توحید و رسالت و التزام ظاهری به  .6

 . اسلام دین

 د قلبی.تحقق اسلام با اقرار زبانی و اعتقا .0

 و التزام ظاهری به اصول و ضروریات تحقق اسلام با اقرار به شهادتین. 1. 2

 دین اسلام

ه شأن با توجه ب (مُؤْمِناً لَستَْ السَّلامَ إلَِیْکُمُ ألَْقى لِمَنْ تَقُولُوا لا وَ)ءسوره نسا 91از آیه 

سیوطى، ، 6:611ش، ج 6713اند)قمى، نزول آنکه مفسران شیعه و سنی نقل کرده

شود که صرف اظهار اسلام، برای تحقق اسلام کافی استفاده می (022: 0جق، 6121

 است.

 وَ أسَْلَمْنا قُولُوا لکِنْ وَ تُؤْمِنُوا لَمْ قُلْ آمَنَّا الْأَعْرابُ قالتَِ)سوره حجرات 61آیه  همچنین

به  اد قلبی را لازم نداسته وکه برای تحقق اسلام، اعتق (قُلُوبِکُمْ فی الْإیمانُ یَدخُْلِ لَمَّا

 ود.ششود که اسلام با اقرار زبانی محقق میصرف اقرار زبانی اکتفا کرده، استفاده می

 کند: نقل می {علی در فضایلرا مسلم در صحیحش روایتی 

ت داد و فرمود: حرک {پرچم را به دست علی ,در غزوه خیبر وقتی پیامبر

راه افتاد بعد از کمی حرکت، بدون اینکه  {کن و به چیزی توجه نکن. علی

ها با آنچه زمانی  به چیزی توجه کند، ایستاد و صدا زد: یا رسول الله  تا
رسول  لا إله إلا اللّه و أن محمداً»فرمود: تا شهادت به بجنگم؟ پیامبر

)قشیری .اندهرگاه شهادت دادند، خونشان را از تو حفظ کرده ؛دهند «اللّه
 (629: 6ق، ج6123بخاری جعفی،. 606: 3بی تا، ج النیسابوری،
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دهد که ایشان، برای پذیرش اسلام منافقان، به نیز نشان می ,سیره عملی پیامبر

من اقعاً، مؤقلباً و و هاآندانست که کرد، با اینکه پیامبر میصرف اظهار شهادتین اکتفا می

 ضیاء الدینو اظهار شهادتشان صرفاً صوری است.) به خدا و مصدّق پیامبر نیستند

 (7:696،جق 6163عراقى،

شهادت به یگانگى خدا  اسلام،»: ه استفرمودرئیس مذهب امامیه  {امام صادق 

 (01 :0، ج6710 کلینی،«.)است ,و تصدیق رسول خدا

 قرار به شهادتین،ام عبارت است از سلاا»نویسد: شیخ صدوق از محدثان شیعه می

 (11ق: 6161، )صدوق.«ماندبه وسیله آن جان و مال از تعرض مصون میکه[ ]

 و التزام به ظاهری به ضروریاتاقرار به شهادتین در مقام ارائه نظر،  نیز شعریاعالمان 

من هیچ یک از اهل قبله را به »گوید: دانند. اشعری میرا در تحقق اسلام کافی میدین 

 شود و مسلمانرا شامل می هاآناسلام همه ، کنمخاطر ارتکاب گناه، تکفیر نمی

 (17: ق6107عاملی، )«.ندهست

 گوید:ابن حزم اندلسی، می

هیچ مسلمانی را به واسطه نظریه مخالفش در مسایل  اند کهگروهی گفته
بی حنیفه، الى، بی لیااعتقادی یا فتوا نباید تکفیر و تفسیق کرد... این نظر ابن 

 ای استداود بن علی است. این عقیده همه صحابهشافعی، سفیان ثوری، 
دانیم، هیچ مخالفی در این نظر له میئشان را در این مسکه دیدگاه

 (013: 0ق، ج6161اندلسی، )شناسیم.نمی

را  نچهآنکته را اضافه کنیم که دقت کنیم و نیز این  {اگر به سخن امام صادق

 (06ق:6793 )اشعری،حنبل هم همان استگوید، باور احمد اشعری به عنوان باورش می

 گوید: حزم که میو نیز این سخن ابن

جمله  همه اصحاب ما، بر عدم جواز تکفیر اهل قبله اتفاق نظر دارند، از
ود شحاصل این سخنان و عبارات این می .بردابوحنیفه و شافعی را هم نام می

صول که به امذاهب بزرگ اسلامی، اتفاق نظر دارند هر کس اکثریت که 
 واو مسلمان است ، دین اسلام اقرار داشته و به ضروریات آن ملتزم باشد

آبرو، مال، جواز رابطه زنا شویی و... بر او تمام احکام اسلام از حرمت جان، 
  شود.مترتب می
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 دلایل نظر اول. 1. 1. 2

 ,سیره عملی پیامبر. 6. 6. 6. 0

رد، با کاکتفا می هاآنایشان، برای پذیرش اسلام منافقان به صرف اظهار شهادتین 

، ق6163 عراقى،)واقعاً، مؤمن به خدا و پیامبر نیستند. هاآندانست که اینکه پیامبر می

 (696: 7ج

برای تحقق اسلام به اقرار به شهادتین اکتفا  هاآنکه در  یروایات متعدد. 0. 6. 6. 0

)در شرط نشده است. هاآنو علاوه بر اقرار، اعتقاد به مضمون اقرارشان، در شده است 

 (اشاره شد هاآنسطور قبل به 

در آیه اول برای تحقق  اند کهاستدلال کرده نسا 91و آیه  سوره حجرات 61به آیه 

رف صسته و به صرف اقرار زبانی اکتفا کرده و در آیه دوم، ناسلام، اعتقاد قلبی را لازم ندا

 اظهار زبانی اسلام را برای تحقق اسلام کافی دانسته است.

 تحقق اسلام با اقرار به شهادتین و اعتقاد قلبی. 2. 2

صاحبان این نظریه معتقدند که برای تحقق اسلام و مسلمانی، تنها اقرار به شهادتین 

قاد فایده اعتلذا بدون  ،خودش اعتقاد نیستاما کند. اقرار نشانه اعتقاد است، کفایت نمی

در موردی اطمینان به عدم اعتقاد قلبی شخص داشته باشیم و بدانیم که  ندارد. پس اگر

 شود. او اثبات نمی یمسلمان گوید، با این اقراردر اقرارش دروغ می

حقیقت اسلام عبارت است از اعتقاد به »گوید: میاز عالمان امامیه آقا ضیا عراقی 

، ق6163 عراقى،).«به اینکه از طرف خدا فرستاده شده است واجب تعالی و تصدیق پیامبر

 (696: 7ج

 نویسد: امام خمینی در این مورد می

ه ای که بدر حقیقت اسلام معتبر است، به گونه آنچهتحقیق آن است که 
یا  گانه ومتدین به آن مسلمان گفته شود، همانا باور داشتن به اصول سه

: 7جق، 6731 خمینی،امام).و معاد( است الوهیت، توحید، نبوت)چهارگانه
703) 

 دلایل نظر دوم. 1. 2. 2

عراقی و امام خمینی، به دو دلیل برای اثبات مدعایشان اشاره  ءدر عبارات آقا ضیا

 شده است:



 

 

ی 
ص

ص
تخ

ه 
نام

صل
وف

د
«

می
کلا

ی، 
سف

 فل
ت

لعا
طا

م
»

 
23 

23 

ل ه
سا

ش
تم

ره
ما

 ش
/

15/ 
ن 

ستا
تاب

و 
ار 

به
13

98
  

 یعنی از نظر متشرعان، مسلمان کسی ؛ارتکاز ذهنی نزد متشرعان و پیروان شریعت .6

اشد. صرف اقرار زبانی در جای که اعتقاد قلبی نباشد است که به این اصول باور داشته ب

 شود.و فقط لقلقه زبان باشد، باعث مسلمانی شخص نمی

 شود که تحقق اسلام با اعتقاد قلبی و اقرار زبانی است.از روایات نیز استفاده می. 0

ر دو نظ شود که هری که در نظر دوم اشاره شد، دقت شود، معلوم مییهااگر به نکته

لم ی که عیچون در نظر دوم آمده است، در جا ،کنندیک نقطه مشترک بازگشت می به

نین چ در .گویدکند، باور ندارد و دروغ میداشته باشیم که اقرار کننده به آنچه اقرار می

شود. ظاهراً کسانی که اقرار را نشانه اسلام به اقرار اکتفا نمی موردی برای تحقق اسلام

قرار نشان چون ا ،است که یقین به دروغ بودن اقرار کننده نداشته باشندجایی  دانند درمی

که علم و یقین به عدم ایمان و اسلام اقرار کننده داشته  یاما در جای ،ایمان درونی است

 باشد، دیگر اقرار نشانه نخواهد بود.

برای پذیرش اسلام منافقان به  پیامبردر دلیل دیدگاه اول گفته شده که اینکه 

خدا  مؤمن به واقعاً هاآندانست که کرد، با اینکه میاکتفا می هاآنصرف اظهار شهادتین 

 و پیامبر نیستند، چند توجیه دارد: 

 ،ندخواسته است با رفتارش در آن زمان که مسلمانان در اقلیت بود پیامبر .6

 جمعیت مسلمانان را در مقابل کفار زیاد کند.  

 ،آیندمی هاآنهای مؤمنی که در آینده از صلب به نسلبا این کارش  پیامبر .0

 .نظر دارد

یک نوع آموزش به پیروانش بوده است که در پذیرش اسلام  این رفتار پیامبر .7

چون  ،شان اکتفا کنندشان به شهادتین در کشف اعتقاد قلبیافراد به همان اقرار زبانی

قیبش رشد، هر کسی شاید به خاطر دشمنی های عصر جاهلی، اگر به این مقدار اکتفا نمی

 :7ج ،ق6163 عراقى،)برد.قلبی است از بین میباور و فاقد به بهانه اینکه اقرار او زبانی را 

696) 

 {از برخی روایات، نظر سومی هم قابل استفاده است. در سخنی از حضرت امیر

 و )بحرانیزبانی و عمل جوارحی است. آمده است، تحقق اسلام با اعتقاد قلبی، اقرار

 (106 :1ج ق،6163 ،دیگران
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ی، اقرار زبان از اىمجموعه اسلام شود کهاستفاده می {از این تعریف حضرت علی

که تمام نظر دارد اما این سخن به اسلام کاملی  ،جوارحی است قلبی و اعمال اعتقاد

 امور برای تحقق اسلام کاملاهداف دین اسلام بر آن مترتب شود؛ یعنی همه این 

در مورد بحث مطرح است، تحقق اصل اسلام است که در آن همان دو  آنچهباشند. مى

 نظر سابق است.

با توجه به مطالبی که گفته شد اگر به آیات، روایات و سخنان بزرگان و رهبران دینی، 

. ستبیان شده ا ،هاآنحدود معیار و شود که حقیقت اسلام و کفر و دقت کنیم، روشن می

 ای حکم بهرب دو نظر که برگرفته از آیات و روایات است، آن است که قدر متیقن هر

کفایت  ،هاآنبه اعتقاد قلبی با  رار زبانی به اصول و ضروریات دینمسلمانی شخص، اق

 برای تحقق اسلام شرط نیست.ها و چیز بیشتری از این کندمی

 اصول و ضروری دین .3

ن اندیشمندان اسلامی، به جای اقرار و اعتقاد به شهادتین برای تحقق در برخی سخنا

اسلام، تعبیر به اقرار و اعتقاد به اصول و ضروریات دین شده است که مقداری قلمرو 

 شود.اسلام محدود تر می

 اند: گفتهاصول و ضروری دین در تعریف  

معلوم است و نیاز برای همه مسلمانان بدیهی و  اناموری که از دین بودنش
از باب نمونه از میان اصول اعتقادی، باور به وجود و یگانگی به دلیل ندارد. 

 وجوب پیامبران، جزو اصول دین است و از فروع دین، پیامبری و معاد خدا،

 ... از، زکات، حج وخمسماه رمضان، اصل روزه پنجگانه روزانه، نماز های

به قدر مشترک این اصول و ضروریات است و هیچ مسلمانی  دین ضروریات
اد اقرار و اعتقاختلافاتی وجود دارد.  هاآنجاهل نیست ولو نسبت به جزئیات 
 کفر موجب، هاآنانکار عالمانه و عامدانه به این موارد باعث تحقق اسلام و 

 ؛699: 7جق،  6127اردبیلى، ؛ 799 :6717 ،)فیاض لاهیجى.شودمی منکر
ق، 6101 بوبکر الدمیاطی،ا ؛713: 1جق، 6169وردى، بجن؛ 1 :6710 ،طیب

  (610 :1ج

 بهمذ عقاید است؛ یعنی بهمذری ضرواصول و مقابل اصول و ضروری دین، 

، علم امام عصمتانتصابی بودن امام،  امامت دوازده امام، به اعتقاد انندهم مسائلی. خاص

، صحابه جمیع عدالت به اعتقاد یا، شیعیان نظر از و...، أغیب امام، تقیه، رجعت، بد
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 ،طیبسنت، از اصول و ضروریات مذهب است.)از نظر اهلخلافت خلفای چهارگانه و...، 

6710: 131) 

 موارد جواز تکفیر از نظر دانشوران اسلامی .4
میان متفکران مذاهب اسلامی اتفاقی  که از مطالب گذشته استفاده شد، آنچه چنان

و  اصولیا به عبارت دیگر،  توحید الهی و رسالت پیامبراست آن است که هرکسی، 

ی اسلامی است، آگاهانه و عامدانه، انکار هاهدین را که مورد اتفاق همه فرق ضروریات

، مستلزم انکار اصول و هاآنی را منکر شود که انکار یو یا عالمانه و عامدانه چیزهاکند 

ذهب ماعتقادات منکران تکفیر  اما ،تکفیر او جایز و مشروع استضروریات دین باشد، 

 :ق6121بحرانى، )جایز نیست.از نظر اکثریت قریب به اتفاق اندیشمندان اسلامی خاص

 (117 :ق6121 مقداد، فاضل؛ 636

 چگونگی ارتباط ذات و صفات الهی از نظر مذاهب اسلامی .5
 هاآنبه تبع آنچه در آیات و روایات معتبر آمده است و عقل هم با ، همه مسلمانان

م، ذاتی کمالی، مثل عل به صفات موافق است، اتفاق نظر دارند که خدای متعال متصف

اما در چگونگی اتصاف خداوند به این صفات، میان مذاهب  ،قدرت، حیات و... است

 وجود دارد.تفسیر های گوناگونی اسلامی 

ی ی اسلامهاهاش، میان فرقیفیت اتصاف ذات خداوند به صفات ذاتیله کئدر مس

هم ی مهاهاختلافاتی جدی تا سر حد تکفیر یکدیگر وجود دارد. در ادامه به نظرات فرق

 کنیم. شاره میت اتصاف ذات الهی به صفات ذاتی اش ااسلامی، در کیفی

 ی ذاتمامیه و چگونگی اتصاف ذات حق تعالی به صفات اشیعه . 1. 5

صفات ذاتی زاید بر ذات دانند و صفات ذاتی خداوند را عین ذات حق میشیعه امامیه، 

فی و که صفات ذاتی را ن اندهاما نه آن گونه که برخی معتزله گفت ،کنندنفی می اورا از 

ین خداوند را عذاتی بلکه شیعه صفات  ،دانندم مقام و نایب مناب صفات میئذات را قا

 انند.دمی اوذات 

 نظریه شیعه در مورد چگونگی اتصاف خداوند به صفات ذاتی دو بخش دارد: 

 نفی صفات ذاتی زاید بر ذات، از حق تعالی. ؛بخش سلبیـ 

 اثبات صفات ذاتی عین ذات حق تعالی. ؛بخش اثباتیـ 
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انشان را از پیشوایعینیت ذات و صفات الهی باورشان به شیعیان  ؛توضیح بخش اول

 فرموده است:در سخنی  {امیرمؤمنان علی .اندهآموخت

 دنش خالص و نهایت اوست براى شدن خدا، خالص دانستن یگانه نهایت ...
 که دهدمى گواهى صفتى هر زیرا باشد،مى او ذات از صفات برای او، نفى

 است، صفت سواى که دهدمى گواهى موصوفى هر و است موصوف از غیر
 ار او کند توصیف( ذات بر زاید)صفتى به را سبحان خداوند کس هر پس

 ود را او بداند چیزى به مقرون را خدا که هر و است دانسته چیزى به مقرون
 و تاس کرده تجزیه را حق ذات بداند دوگانه را خداوند که کسى و دانسته تا

 ،بحرانى).است افتاده نادانى به خدا درباره کند تجزیه را خدا ذات آنکه
 (011: 6جق، 6163

، صفات ذاتی حق تعالی را  که مصداقا شان، ی، طبق تعلیم ا{علیپیروان حضرت  

چون اثبات صفات زاید بر ذات و  ،کننداز خدای متعال نفی می زاید بر ذات خدا باشند

قدیم با ذات، مستلزم اثبات شریک برای خداوند است که با توحید ذاتی حق تعالی 

 ناسازگار است.

جا که ذات باری تعالی بسیط من جمیع الجهات است و نه از آن ؛توضیح بخش دوم

براین، در مورد اتصافش به صفات ، بنادارد)جزء عقلی، وهمی، خارجی( و نه شریک ءجز

گوییم یا ب ؛پس از نفی غیریت و زیادت صفات ذاتی، دو فرض بیشتر وجود ندارد ،ذاتی

الی است، به صفات کمخداوند متصف به هیچ صفت کمالی نیست و یا اینکه خدا متصف 

 به این معنا که ذات بسیط الحقیقت خداوند عین آن کمالات است.

آید، خدای متعال فاقد چون لازم می ،از دو احتمال مذکور، احتمال اول مردود است

هر گونه صفت کمالی باشد و این هم عقلاً مردود است و هم نقلاً. از نظر عقل مردود 

که هستی محض است فاقد کمالات هستی باشد و  یخدایآید، چون اولاً لازم میاست 

که این همه کمالات را به مخلوقاتش داده است، یقیناً  یاین درست نیست و ثانیاً خدای

گرنه شخصی که چیزی را ندارد،  این کمالات را داشته است که به دیگران داده است، و
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 و روایات متواتر، اوصاف کمالی آیات متعدد و نیز ز را  به دیگران بدهدتواند همان چینمی

  6.اندهرا برای خداوند اثبات کرد

یعنی خدای متعال دارای  ،کندپس از ابطال احتمال اول، احتمال دوم تعیّن پیدا می

 صفات کمالی ذاتی است و این صفات عین ذات کامل اوست.  

 نویسد: میصدر الدین شیرازی در این مورد 

 شود، هر صفت او،عارض بر هیچ ماهیتی نمی خدا مجرد است و ابداً صفات
است همه کمالات آن از قوه و امکان، به فعلیت  است، واجب فرد صمد، حق،

گونه  رسیده باشد، چون در خداوند جهتی غیر از فعلیت و جود ندارد، همان
به امکان و عدم در ئگونه شااست و هیچ حقیقت وجود تعالى، که وجود حق

کمالی او که عین  صفات کل او وجود است، همه و وجود لاو راه ندارد، او ک
قدرت او حقیقت قدرت  ذاتش است، نیز چنین است، علم او حقیقت علم،

 (71 :6712 المتألهین، صدر).است

 گوید: ایشان پس از تبیین مغایرت مفهومی صفات با همدیگر و با ذات، می

ین زیرا ا ،منافات نداردمفهومی صفات، با بساطت ذات باری تعالی  اختلاف
گوییم صفات خداوند عین ذاتش است، معنایش آن است که وجود که ما می

 ذات حق، بعینه حیثیت حیثیت و این صفات است وجود حق تعالی بعینه،
 ودبر وج زاید  حقیقت، امور و وجود صفات است، صفات ذاتی خداوند، از حیث

 (677 :1ج م،6916.)همو، حقیقت او نیستند و واجب

امیه ام مایحکو آنچه در سخنان ملا صدرا آمده است، تقریباً در کلام اکثر متکلمان 

 هاآن دانند و دلایلآمده است؛ یعنی همه امامیه صفات ذاتی خداوند را عین ذات می

از روایات، مخصوصاً  ،هاآناز ی یهااست که بخش هاآنهمین دلایل و دلایل مشابه 

 استفاده است. قابل {سخنان حضرت علی

                                                           
 اهَإلَِ لَا الَّذىِ اللَّهُ الرَّحِیمُ هُوَ الرَّحْمَنُ هُوَ  الشَّهَادةَِ وَ الْغَیْبِ عَلمُِ  هُوَ إلَِّا إلَِاهَ لَا الَّذىِ اللَّهُ . شبیه این آیات: )هُو1َ

 الْخَالِقُ اللَّهُ یُشْرِکُونَ هوَُ عَمَّا اللَّهِ سُبْحَانَ  الْمُتَكَبرِِّ الْجَبَّارُ الْعَزیِزُ الْمُهَیْمِنُ الْمُؤْمِنُ السَّلَامُ الْقُدُّوسُ الْمَلِكُ هُوَ إلَِّا

-03حشر: )الحَكِیم(. الْعَزیِزُ هُوَ وَ  الأَْرْضِ وَ السَّمَاواَتِ فىِ مَا لَهُ یُسَبِّحُ  الْحسُْنىَ الْأسَْمَاءُ لَهُ  الْمُصَوِّرُ الْبَارئُِ

00) 
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 معتزله و چگونگی اتصاف ذات خداوند به صفات ذاتی . 2. 5

های کلامی از متکلمان معتزله در مورد چگونگی اتصاف ذات حق به صفات در کتاب

 نقل شده است:متفاوت اش، سه نظریه کمالی

ل به زیادت صفات کمالی خداوند بر ذات ئبعضی علمای معتزله همانند اشاعره قا. 6

 .اندهخداوند شد

جماعتی از معتزله، صفات زائد بر ذات را برای خدای تعالی » گوید: علامه حلی می

این نظریه در میان معتزله طرفداران قابل  (091 ق:6167 حلی،و  )طوسی«.اندهثبات کردا

 اعتنایی ندارد.

 و ذات خدای متعال از ترکیب تنزیه توحید و برخی علمای معتزله به خاطر حفظ

 کمالی بر خداوند، همان ذات که ملاک حمل و اطلاق این صفات اندهصفات، معتقد شد

حقیقت اتصاف ذات الهی به صفات،  یعنی ،است و صفات واقعیتی جدای از ذات ندارند

لمای ع برخیاینکه  است، بدون اینکه صفتی غیر از ذات باشد. از صفات نیابت ذات

اف ها در مورد اوصکه آن، جهتش این استاندهشد معتزله، معتقد به نیابت ذات از صفات

 :اندهالهی بین دو محذور بود

قدرت، حیات و... شوند، لابد باید اعتراف  ل به صفاتی مثل علم،ئاگر برای خدا قاأ( 

ود، شچون آنچه از معنای صفت استفاده می ،کنند که خداوند مرکب از ذات و صفات است

غیریت آن  با ذات است. لازمه این سخن، ترکیب خداوند از ذات و صفات است و حال 

 آنکه ترکیب در مورد خداوند محال است. 

 ،کمالی مثل علم، قدرت، اراده، و... از خداوند هم صحیح نیست صفاتکلی  ب( نفی

آثار  انتقا اًدر ذات خداوند است. ثانی نقص چون اولاً نفی صفات کمالی خداوند، مستلزم

ین معتزلیان برای رهایی از ا فعال خداوند با نفی صفات کمالی خداوند سازگار نیست.ا و

یعنی هیچ واقعیتی جدای از ذات وجود ندارد و  ،اندهمحذورها، نظریه نیابت را ارائه کرد

 (77 :0، جق6160 )سبحانی،ذات احدیت، کارکرد همه صفات را دارد.

ود و به شانکار هرگونه صفاتی که غیر یا عین ذات باشد منتهی میاین نظر عملاً به 

بزرگان، این نظریه در مورد صفات خداوند، یک نوع تعطیل است.)جوادی از  یقول بعض

 (123: 6711آملی، 

 .نظر معتزله در مورد صفات ذاتی خداوند، به  نیابت ذات از صفات، مشهور است
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گویند معتزلی منکر قول کسانی بوده است که میطبق تفسیر ابی الحسن اشعری، عباد 

خدا عالم، قادر، حىّ لنفسه یا لذاته است، او ذکر نفس و  ذات را قبول نداشته است و نیز 

ست.  اقبول نداشته اینکه گفته شود خدا دارای، علم، قدرت، سمع،  بصر، حیات و قدم 

ر است، حی است، اثبات اسم اینکه گفته شود خدا عالم است، قادباور او این بوده است 

: ق6122، اشعرى).است برای خدا که با آن علم به معلوم و قدرت به مقدور و... است

611) 

طبق آنچه اشعری نظر معتزله را توضیح داده است، معتزله نه زیادت صفات بر ذات 

ته صفات ذاتی را که شیعه گف را که اشعری گفته است قبول داشته و نه عینیت ذات و

 ت.اس

با ذات ی ذاتهمان عینیت صفات ، اندهگفتمتکلمان محقق معتزلی که سومین نظریه . 0

 حق تعالی است.

ت نیاب)اگر در سخنان عالمان معتزلی دقت شود، این گزارش اشعری از نظر معتزله

ذات از صفات( که از آن به نفی صفات کمالی از ذات خداوند تعبیر شده است، با سخنان 

یت  قان معتزلی به روشنی، عینچون از برخی عبارات محق ،منطبق نیست محققان معتزلی

 شود.ذاتی با ذات استفاده می صفات

عبدالجبار )«.خداوند لذاته قادر، عالم، حی و موجوداست»گوید: علی جبائی میوبا

بی هاشم معتزلی هم بیان کرده اعین همین مطلب را  (661ق: 6100 معتزلی،

  ()همان.است

 هو لمبع عالم تعالى إنه»:بیان کرده استچنین  مطلب را در یک جمله،این بوهذیل ا

 (669)همان: .«هو

 نویسد: می معتزلی در یک بیان جامع و مستدل قاضی عبدالجبار

یا آن علم معلوم است  ؛حال خارج نیست اگر خداوند عالم به علم باشد، از دو
اگر معلوم نباشد، اثبات آن جایز نیست. اگر آن علم معلوم  .یا معلوم نیست

یا موجود است و یا معدوم، معدوم  ؛باشد باز هم از دو فرض بیرون نیست
آن صفت معلوم موجود، از  اتصاف به صفت معدوم معنی ندارد(. چون)نیست

ر قسام قابل تصوایا قدیم است یا حادث. همه این  ؛دو احتمال بیرون نیست
ها آن است که صفت علم، غیر ذات است، و جهت بطلان آن فرضباطل 
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ماند جز اینکه بگوییم، خداوند عالم لذاته پس راهی نمی ،فرض شده است
 ()همان.لیمئاست؛ چنانکه ما به آن قا

ود که شاز این عبارت قاضی که یکی از بزرگان معتزله است، به روشنی استفاده می

 ،ن غیریتچو ،کندند، نفی میابا ذات را که اشاعره قایل ایشان غیریت صفات ذاتی خداوند

اتی اما صفات ذ ،ملتزم شود هاناتواند بدهای باطلی است که کسی نمیمستلزم تالی

 کند و مثل امامیه صفاترا اثبات می هاآنبلکه  ،کندخداوند را به طور مطلق نفی نمی

 داند.میذاتی خداوند را عین ذات 

نیت ل به عیئها مثل شیعه قادهد، آناز نظر معتزله ارائه میحلی لامه در گزارشی که ع

 صفات و ذات الهی هستند: 

ند این است که خدای تعالى قادر، عالم، الئآنچه شیعه و اکثر معتزله بدان قا
به این معنى که ذات او متمیّز از سایر ذوات است به اینکه  فحىّ لذاته است

ار و قدرت و علم برایش محال صدور فعل از او صحیح و شئ برای او آشک
بلکه اگر در عالم وجود غیر از ذات  ،و در این امور به غیرش نیاز ندارد نیست

 (37: 6717حلی، ).باری هیچ موجودی نبودی بازهم او عالم و قادر و حی بود

نظر محققان معتزله، در چگونگی اتصاف ذات باری به صفات ذاتی، همان نظر 

. عین ذات اوست نی صفات ذات باری، از لحاظ مصداق،یع ،متکلمان شیعه امامیه است

اما در میان محققان معتزلی، طرفدار  ،نسبت داده شده است معتزلهدو نظر اول و دوم به 

 ندارد.

 اف حق تعالی به صفات ذاتی اشاعره و چگونگی اتص. 3. 5

د همانن ،هستندذات  غیر مصداقاً، و مفهوماً اولاًخدا  ذاتی اشاعره باور دارند که صفات

 نویسد:شهرستانی می .نداقدیمهمانند ذات او صفات خدا  ات. ثانیاًصفات مخلوق

 المع، رادهااست به  قدرت، مرید : باری تعالی، قادر است به اندهاشاعره گفت
، به بصر است بصیر، است به سمع سمیع، است به کلام متکلم، به علم است
بر  زاید ،زلیاوجودی  ، اموراست به حیات، باقیست به بقا.  این صفات حی
 (621: ق6101)شهرستانی، .الوجودند قائم به ذات واجبمعانی و  ذات



 

 

ی 
ص

ص
تخ

ه 
نام

صل
وف

د
«

می
کلا

ی، 
سف

 فل
ت

لعا
طا

م
»

 
33 

33 

ل ه
سا

ش
تم

ره
ما

 ش
/

15/ 
ن 

ستا
تاب

و 
ار 

به
13

98
  

 دلایل اشاعره بر غیریت صفات ذاتی با ذات. 6

 و برای این خداوند هستندذات  غیر تعالیصفات ذاتی حق ند کهاشاعره معتقد. 6

 گوید:اشعری میابوالحسن . اندهدلایلی هم اقامه کرد هاادعا

أ( خداوند بنفسه عالم ؛ اینکه خدا عالم است، دو صورت بیشتر فرض ندارد
ب(خدا عالم به علمی باشد که محال  .؛ یعنی علم او عین ذاتش باشدباشد

از این دو صورت، اگر احتمال اول را بگوییم،  است آن علم، عین ذات او باشد.
عالِم  ،معنایش آن است که ذات خدا علم باشد و حال آنکه محال است علم

قدند کسانی که معت یا عالم علم باشد. با اینکه روشن است که خدا عالم است
درست نیست که بگویند خدا  هاآنذاتش است، برای که علم خداوند عین 

عالم است. وقتی از دو صورت محتمل، صورت اول محال شد، صورت دوم 
یعنی خداوند عالم است به علمی که محال است آن علم  ،کندتعیّن پیدا می

 (76 تا:اشعری، بی).عین ذات او باشد

 کند: نین بیان میشهرستانی نظر اشاعره را در مورد غیریت ذات و صفات چ

کنیم و از طریق مقایسه عالم ما در چهار مورد غایب را به شاهد مقایسه می
شناسیم، یکی از آن چهار مورد علت است. غیب به عالم شهود، غایب را می

گوییم، اتصاف شخص به وصف عالم، معلّل به علم است. در عالم شاهد می
 .نیست صحیح هاآنکیک میان یعنی تف ،علت عقلی با معلولش متلازم است

بنابراین اگر فرض اتصاف عالم بودن بدون علم صحیح باشد، باید فرض 
وصف علم، بدون اینکه محل آن علم متصف به علم باشد هم صحیح باشد، 

گونه که وصف علم،  پس همان ،دو فرض صحیح نیست و حال که هر
 الم بودن نیز وصفاتصاف محلش را به علم اقتضا دارد، اتصاف به صفت ع

 (621 ق:6101را اقتضا دارد.)شهرستانی، 

یعنی  ،است همدیگر اشاعره این است که واقعیت صفت و ذات غیرروح استدلال عقلی

 .باید ذات و عرضی باشد، تا از اتصاف ذات به آن عرض، وصف عالم، قادر و... انتزاع شود

نه اینکه ذات عین علم و قدرت و...، قادر یعنی ذاتی دارای  عالم یعنی ذاتی دارای علم و

لذا  ،انگارانه استقدرت و... باشد. نگاه اشاعره به ذات و صفات حضرت حق، کاملاً انسان

صفات  ند، نافیامعتزله را که معتقد به عینیت ذات و صفاتمحققان ، حکما، شیعه و هاآن

، صفات هاآننکه با ای(، 12 :ق6167 آمدی،؛ 661 ق:6101)شهرستانی، کنندمعرفی می

 دانند نه زاید بر ذات.اما صفات را عین ذات می ،کنندخداوند را اثبات می
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 گوید:می یعری در استدلال دیگراش .0

 اغفر اللّه معل یا» :ذاتش باشد، باید صحیح باشد که بگوییم اگر علم خدا عین
تی را درخواسلان به عینیت ذات و صفات، چنین ئ. با اینکه قا«ارحمنی و لی

 ،یعر)اش.شود که علم خدا عین ذاتش نیستپس معلوم می ،داننددرست نمی
 (611 ق:6793

 یاتِمثل آ ،آیات قرآن بهشان را اشاعره این عقیده .7

 (611 :)نساء.«أَنْزَلَهُ بعِِلْمِه»ـ 

 (66 )فاطر:.«وَ لا تَضعَُ إلَِّا بعِِلْمِه وَ ما تَحمِْلُ منِْ أُنْثى»ـ 

 (61 د:وه«)الله بعِِلْمِ أُنزِلَ أَنَّمَا فَاعْلمَُواْ» ـ

 (011 بقره:«)عِلْمِه مِنْ ءٍبِشیَْ یُحیطُونَ لا وَ» ـ

 ند.کنمیمستند ( 11 ذاریات:«)ذوُ الْقُوَّةِ الْمَتِین»ـ 

 دارای صفات هگویند  ظواهر این آیات دلالت دارند که خداوند، ذاتی است کمی هاآن 

چون اگر علم و قدرت خداوند عین  ،ندا... است و این صفات غیر از ذاتعلم و قدرت و

غایرت که ظاهر در م آنو امثال «  الْمَتِین ةِذوُ الْقُوَّ» یا « أَنْزَلَهُ بعِِلْمِه»تعبیر به  ذاتش بود،

؛ 071 :6ق، ج6129 ،مرعشى؛ 617 ق:6793اشعری، )ذات و صفات است، صحیح نبود.

 (102 :7ج، تابی، سبحانى

 دَم صفات ذاتی حق تعالی دلایل اشاعره بر قِ .7

پس از ادعای زیادت صفات  هاآنشود که در سخنان علما و متکلمان اشعری دیده می

همانند ذات حق تعالی،  ،ذاتی خداوند بر ذات، ادعا دارند که این صفات زاید بر ذات

 اند.قدیم

نفی صفات ذاتی قدیم برای خداوند، مساوی با نفی حقیقت صفات   .1 .7

 الهی

 :اندهبرای قدیم بودن صفات ذاتی خداوند، چنین استدلال کرد ی،اشعر نلماابرخی ع

 )ایجی.«که دائماً متصف به این صفات کمالی بوده است عبارت است از ذاتی اللّه حقیقت»

ای متعال همیشه متصف به این صفات یعنی ذات خد (716 :1ق، ج6701جرجانی، و 

پس این صفات هم باید قدیم باشند تا همیشه  ،از آنجا که ذات حق قدیم است .بوده است
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ود شباعث نفی صفات کمالی خداوند می هاآنچون نفی  ،متصف باشد هاناحضرت حق بد

 که از نظر یک مسلمان قابل پذیرش نیست.

که قائل به صفات قدیم زاید بر ذات عتزله را ، جهمیه و م«الابانه»اشعری در کتاب 

باور دارند که برای خدا  هاآن: »گویددهد و مینیستند، به شدت مورد اعتراض قرار می

 و سمیع، حی، قادر، عالماصل  اندهخواست هاآن .نیست بصرو  سمعت، حیات، قدر، علم

، ولی اندهاما به خاطر نگرانی از شمشیر این را اظهار نتوانست ،ی کنندنفبودن خدا را  بصیر

ی و قدرتی برای خدا نیست، در واقع علم اندهگفت هاآنچون  .اندهمعنای آن را بیان کرد

چون  ،دانهگرفتتعطیل ه و زندقها این سخن را از اهل نخدا، عالم و قادر نیست. آ اندهگفت

کردند نیست. معتزله جرئت ن سمیع و بصیر، حیعالم، قادر،  ند که خدا،الئه قازنادقبسیار 

 انده، و گفتاندهاین سخن را به طور آشکار بگویند، اما همان معنا را با عبارات دیگر آورد

دون ، باندهاست، فقط اسم ها را بر خداوند اطلاق کرد بصیرو سمیع ، حی ،قادرخدا عالم، 

 ؛617 ق:6793)اشعری، .ا برای او اثبات کنندربصر  سمع وت، قدر، علم تحقیقاینکه 

 (12 :ق6167 آمدی،

شود، ایشان، نفی صفات ذاتی زاید بر ذات چنان که از این عبارت اشعری استفاده می

 .ها استسخن زندقه و بی دینداند، و این را مساوی با نفی اصل آن صفت می

 بر قدیم بودن صفات ذاتی حق تعالیاجماع مسلمانان  .2. 7

برای اثبات قدیم بودن  هاآن شود کهاز برخی عبارات علمای اشعری استفاده می

 .اندهاستدلال کرد نصفات ذاتی خدای متعال، به اجماع  مسلمانا

 این سخن اشعری به همین مطلب اشاره دارد: 

خدا عالم است و علم برای او نیست، تناقض گفته است  هر کسی که بگوید
 ه،حروریه و معتزله، جهمیشدن  است، قبل از پیداو از جمع مسلمین خارج 
 هر .برای خداوند در ازل علم بوده استکه  اندههمه مسلمانان اتفاق داشت

ده و از اجماع که انکار کند برای خدا علم است با همه مسلمانان مخالفت کر
  ()همانها خارج شده است.آن

اجماع دارند که حق تعالی از بر اساس این عبارات اشعری، همه مسلمانان اتفاق و 

 قدیم متصف به اوصاف غیر از ذات بوده است.
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 تکفیر منکران صفات قدیم زاید بر ذات حق تعالیاشاعره و  .8
جزو شرایط تحقق اسلام صفات ذاتی قدیم زاید بر ذات را به اشاعره اعتقاد گویا 

برای  وتکفیر منکران این اعتقاد را برخی عالمان اشعری، به طور صریح، لذا  ،دانندمی

 .اندهلایلی هم اقامه کردد ،هاآنتکفیر 

 انکار صفات ذاتی قدیم مساوی با جهل نسبت به حقیقت خداوند. 1. 8

برخی علمای اشاعره بر کفر کسانی که منکر صفات ذاتی قدیم زاید بر ذات خداوند 

 : اندههستند، این گونه استدلال کرد

وده بکه دائماً متصف به این صفات کمالی  ارت است از ذاتیعب اللّه حقیقت
براین، منکر اتصاف خداوند در قدیم به این صفات، نسبت به خدا است، بنا

  (716 :1ق، ج6701 جرجانی،، ایجی).کافر است به خدا  جاهل جاهل است و

 ،شود، در این عبارت، منکران قدیم بودن صفات ذاتی خداوندملاحظه می کهچنان 

 .اندهبه طور واضح تکفیر شد

 نفی صفات ذاتی قدیم، مساوی با نفی حقیقت صفات الهی .2. 8

به نظر برخی علمای اشعری، نفی صفات ذاتی قدیم خداوند، مساوی با نفی حقیقت 

 صفات الهی و موجب کفر است.

دم ، اشعری منکران قاز عباراتی که در دلیل دوم قدم صفات ذاتی حق تعالی بیان شد

داند؛ یعنی از نظر او نفی صفات قدیم الهی منکر اصل صفات الهی می صفات الهی را

مساوی است با نفی صفات ذاتی خداوند و این باعث خارج شدن شخص از جمع 

هل ا به همین جهت از نظر او، جهمیه و معتزله همانند .شودیعنی کفر او می ،مسلمانان

 (617 ق:6793 )اشعری،د.از جمع مسلمین خارج هستن تعطیله و زندق

 نقد ادعای اشاعره در مورد غیریت صفات ذاتی با ذات .9

 اشاعره بر غیریت ذات و صفات الهینقد دلیل اول  .1. 9

از جهاتی مبتلا به اشکال است که در ذیل به چند ذات، غیر صفات ذاتی اعتقاد به 

 شود.میاشاره  نمونه

 .اند یا حادثو ازلییا قدیم  ؛ون نیستندصفات زاید بر ذات از دو حال بیراین  .6

 از چند جهت مورد اشکال است:اگر این صفات همانند ذات باری قدیم و ازلی باشند، 
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آید می لازمچون  ،صفات قدیم ازلی غیر از ذات، با توحید ذاتی خداوند سازگار نیستأ( 

عتقاد به اینکه صفات کمالی خداوند، غیر از ذات و ازیرا  ،دارای شریک باشد وندخدا

ند، معنایش این است که این صفات در قدیم در عرض هستهمانند ذات او، قدیم و ازلی 

 اند؛ یعنی صفات خداوند ذات الهی، واجب الوجود و بی نیاز از هرگونه علت و سبب، بوده

ذات خداوندند. التزام به چنین نیازی، قدیم بودن، واجب الوجود و... همانند از نظر بی

 ست که خود اشاعره بهوند اهای متعدد برای خدااعتقادی، در واقع التزام به اثبات شریک

 باورشان ملتزم نیستند.  این لازمه

 گوید: میصفات زاید بر ذات و ازلی، قاضی عبدالجبار معتزلی، در نقد 

 ات قدرت، علم، حیاتنزد کلابیه خداوند به واسطه معانی ازلی، مستحق صف
وقتی  هاآناما  ازلى، قدیم است،از معنای  هاآنو وجود، شده است. مراد 

دیدند که  مسلمانان اتفاق دارند که هیچ قدیمی با خدا نیست، جسارت نکردند 
تا اینکه اشعری به دوران رسید، او  ،که بر صفات خداوند قدیم اطلاق کنند

ه اسلام و مسلمانان، اولین بار این سخن ش باییبه خاطر جسارت و کم اعتنا
خداوند این صفات را به واسطه معانی قدیم مستحق شده که  را گفت

 (669 ق:6100)عبدالجبار، .است

 نند:کقاضی ایجی و میر شریف، استدلال مخالفان اعتقاد اشاعره را این گونه نقل می

ن اول این وجوه ای، اندهمعتزله وشیعه به وجوهی بر کفر اشاعره استدلال کرد
به واسطه همین اثبات  کفراست. نصارى ی متعددقدما اثبات است که

 :1؛ ج13 :1ج ق،6701 جرجانی،و  )ایجی.اندههای متعدد تکفیر شدقدیم
717) 

 نویسد: استرآبادی از متکلمان شیعه امامیه، در این مورد می

خدای متعال نیست، در عالم وجود هیچ قدیمی  بالذات  و بالزمان غیر از ذات 
، صفات خدای متعال زائد بر ذات اندهه  و معتزله گفتامامی یچنان که حکما

دا، قدیمان که با خاینقدما کفر است و نصارى به خاطر  ثباتاپروردگار نیستند. 
ر این چگونه بنا ب .انده، تکفیر شداندهاثبات کردرا  متعدد به نام اقانیم سه گانه

ر ، تکفیاندهشت صفت قدیم با ذات خدا اثبات کردکسانی که هفت یا ه
  (631 :6ج، 6710، استر آبادى)نشوند؟

که خداوند در اتصاف به است  این ،لازمه صفات قدیمی که غیر از ذات باشدب( 

ر وقتی صفات ذاتی خداوند، غیچون  ،باشدش نیازمند به آن صفات قدیم ایصفات کمال
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پس حق  است، هاآناز ذاتش باشد، معنای آن این است که خداوند در مرتبه ذات، فاقد 

دن نیازی و کامل مطلق بوبیو این با  شودمی هاآن، نیازمند به هاآنتعالی در اتصاف به 

 خداوند نا سازگار است. 

 داگر این صفات زاید حادث باشند، معنایش آن است که ذات باری تعالی در ازل فاق

نیازمند غیر باشد و این با کامل مطلق و  هاآناین صفات کمالی باشد و در اتصافش به 

آید، خداوند محل میم علاوه بر اینکه لاز ،نیازی ذات خدای متعال ناسازگار استبی

ت ممکن نیس پس ،وجود بودن حق تعالی سازگار نیستو این با واجب الحوادث باشد 

 د. نت باشغیر از ذا صفات ذاتی خداوند

ها به خاطر اول اشاعره وارد است، این است که آندلیل اشکال اساسی که بر  .0

شان در محسوسات و انس و ممارست با ممکنات و اینکه در محدود کردن اندیشه

ممکنات همیشه ذات غیر از صفات است، مغایرت ذات و صفات را به عنوان یک امر 

؛ بله م و همه جایی نیستبا اینکه مغایرت صفات و ذات یک امر مسلّ ،اندهمسلم پذیرفت

... غیر از م است، غیریت ذات و صفات است. مثلاً علم و قدرت وآنچه در ممکنات مسلّ

و دلیل آن هم این است که انسان در بدو تولد فاقد علم، قدرت و...  ذات انسان است

و شاید هم در آخر عمر  (31 )نحل:ودشمیمتصف  هاآناست و سپس به مرور زمان به 

اما این یک قاعده عقلی و  ،(1 )حج:را از دست بدهدو سایر صفاتش دوباره علم و قدرت 

کلی نیست که همیشه و همه جا ذات غیر از صفات باشد. اینکه ذات ممکنات غیر از 

اما اگر سطح فکر و اندیشه  ،صفات است به خاطر ضعف و نقص آن ذوات امکانی است

نهایت کمال و تمامیت و خود را بالا ببریم و ذات خداوند را ذات واجبی بدانیم که در بی

 ین،)صدر المتألهتواند عین علم، قدرت، حیات و... باشد.می یذات چنینصرف وجود است، 

6712: 71) 

رد نظریه، زیادت صفات بر ذات، اقامه کرده است بر متعدد  یدلایلصدر المتألهین، 

 کنیم.ها اشاره میتلخیص و تصرف، بدانکه با 

  دلیل اول: 

 آید کهمیزاید بر ذات حضرت حق باشند، لازم خداوند، کمالی  اگر  صفات
 کمالی این صفات هستی ذاتش مصداق برای صدق خدای متعال در مرتبۀ

نباشد، پس در نفس ذاتش فاقد این کمالات باشد، این لازم و تالی باطل 
ب که هستی محض و وجود صرف است، مبدأ همه است؛ چون ذات واج
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پس چگونه چیزی که منشأ و مبدأ همه  ،کمالات و خیرات وجودی است
خیرات و کمالات است، فاقد کمالات هستی است؟ این خلاف فرض و باطل 

 شود.است؛ وقتی تالی باطل شد، مقدم نیز باطل می

 دلیل دوم:

آید که این صفات مبدأ یلازم مواجب عین ذات نباشد، اگر صفات ذات  
 ،ذات واجب الوجود نیست هاآنفاعلی داشته باشد، چون طبق فرض، فاعل 

زیرا ذات واجب عاری از صفات فرض شده است و نیز خود این صفات هم 
زیرا برهان توحید، هر موجود غیر از واجب الوجود را ممکن  ،واجب نیستند

 چون ،فاعل این اوصاف ذات واجب نیست داند. اینکه گفته شدالوجود می
باشد، حال  هاآنباشد باید در مرتبه ذات واجد  هاآناگر ذات واجب فاعل 

 ،است هاآنآنکه بر فرض زیادت صفات بر ذات، ذات در مرتبه خود، فاقد 
ها باشد. اینکه فرض شود فاعل این صفات کمالی تواند فاعل آنمیپس ن

آید که درجه چون لازم می ،شد نیز باطل استهای واجب بایکی از معلول
ئونات شأنی از ش ،معلول کهوجودی معلول قوی تر از رتبه علتش باشد، با این

اینکه فاعل این کمالات غیر  تر از علتش باشد.تواند قویعلت است، نمی
ذات واجب باشد، معنایش آن است که آن غیر، اشرف از ذات باری باشد و 

چون ذات احدیتی که مبدأ و منشأ همه خیرات و  ،ستاین لازمه باطل ا
کمالات است، هیچ چیز و هیچ کس از او برتر نیست، وقتی تالی باطل بود، 

 شود.میمقدم نیز باطل 

  دلیل سوم:

 تر ازعقل بدیهی حاکم است ذاتی که کمالات وجودی عین او باشد، کامل
راین واجب بناب .بر او باشدبلکه زاید  ،ذاتی است که این کمالات عین او نباشد

الوجود که در اوج کمالات و فضایل و منبع و مبدأ همه خیرات و کمالات 
است، باید صفاتش عین ذاتش باشد و گرنه باید نسبت به ذاتی که این 

کامل علی الاطلاق بودن  کمالات عین او است، ناقص باشد و این فرض با
 (677 :1ج م،6916 )صدر المتألهین،.حضرت حق سازگار نیست

 نقد دلیل دوم اشاعره بر غیریت ذات و صفات الهی .2. 9

اگر صفات ذاتی عین ذات باشند، باید بتوان به جای یا الله، یا  گویدمیاینکه اشعری 

هوم و خلط میان مف با اینکه صحیح نیست، سخنی است که از  ،علم، یا قدرت و... گفت

یک نکرده می تفکمیان عینیت مصداقی و مفهو. گویا ایشان، ت گرفته استئمصداق نش
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جودی ، مرادشان عینیت واندهل به عینیت ذات و صفات در خداوند شداست. کسانی که قائ

چون عینیت مفهومی بالضرورت  .هاآنو مصداقی ذات و صفات است نه عینیت مفهومی 

یات رت، حباطل است و هیچ کس نگفته است که معنی و مفهوم، الله با مفهوم علم، قد

و... عین همدیگر است و نیز بحث عینیت و غیریت ذات و صفات حضرت حق مربوط به 

نه مفاهیم ذات و صفات؛ چون مفاهیم امور ذهنی است،  ،حقیقت ذات و صفات است

مورد نزاع نیست. عینیت وجودی و مصداقی ذات و صفات به این  هاآنعینیت و غیریت 

بساطت و یگانگی، مصداق الله، علم، قدرت، حیات  معنی است که وجود یگانه، در عین

و ... است و آنچه که مصداق و ما بازاء لفظ الله است، همان، مصداق و ما بازاء الفاظ علم، 

 قدرت، حیات و... است.

دلال، که در این است اندهبرخی از اندیشمندان اشعری نیز بر این استدلال ایراد گرفت

 گوید: میاست. ایجی از متکلمان اشعری بین مفهوم و مصداق خلط شده 

بر خواننده مخفی نیست که مستدل بین عینیت مفهومی و مصداقی فرق 
، با اینکه مدّعیِ عینیت ،نگذاشته است، گمان کرده است که مدعا اولی است

منظورش عینیت مصداقی است نه مفهومی. در این استدلال از غیریت 
 )ایجی.شده است و این درست نیست مفهومی، غیریت مصداقی نتیجه گرفته

  (11 :1ق، ج6701 جرجانی،و 

 گوید: حکیم صدرا در مورد غیریت مفهومی ذات و صفات می

زیرا اینکه ما  ،اختلاف مفهومی صفات، با بساطت ذات باری منافات ندارد
گوییم صفات خداوند عین ذاتش است، معنایش آن است که وجود حق می

این صفات است و حیثیت ذات حق، بعینه حیثیت صفات تعالی بعینه، وجود 
است، صفات ذاتی خداوند، از حیث وجود و حقیقت، امور زاید بر وجود واجب 

 (71 :6712 )صدرالمتألهین،.و حقیقت او نیستند

 نقد تمسک اشاعره به ظواهر آیات و روایات .3. 9

 ، نیز محلاندهیات کرداینکه اشاعره این اعتقاد شان را مستند به ظواهر آیات وروا

چون ظواهر آیات و روایات، وقتی حجت است که دلایل محکم عقلی و  ،اشکال است

ر، دیگر تمسک تر از ظواهاما با وجود دلایل قوی ،وجود نداشته باشد هاآننقلی خلاف 

ین عکند که صفات خداوند براهین محکم عقلی و نقلی اثبات میبه ظاهر درست نیست، 

 . ندهستو اذات 
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 دَم صفات ذاتی زاید بر ذات حق تعالی نقد دلایل اشاعره بر قِ .11
بات ، از اثاندهقدم صفات ذاتی زاید بر ذات اقامه کرداثبات دلایلی که اشاعره برای 

 .قاصرنداین ادعا 

اید ز تبیین اشاعره از اتصاف دائمی ذات الهی به صفات ذاتی، با صفات ذاتی قدیم .6

دا به دوام اتصاف خاینکه آقایان اشعری در این استدلال، اعتقاد به  نیست.، تمام بر ذات

فسیر زاید بر ذات ت یمساوی با اعتقاد به خدای دارای صفات کمالی قدیم صفات کمالی را

، اندهو نفی صفات ذاتی قدیم زاید بر ذات را مساوی نفی حقیقت صفات الهی دانست کرده

ات اتصاف دائمی ذچون  ،کنندمیت و روایات آن را تأیید یانه پشتوانه عقلی دارد و نه آ

بر ذات هم  زاید صفات ذاتی قدیمتبیین صحیح، غیر از اتصاف به الهی به صفات ذاتی، 

ین آن است که این صفات ع ،ند به صفات کمالیودارد. تفسیر صحیح اتصاف دائمی خدا

کند یمو هم عقل آن را تأیید  ذات خداوند باشند که هم از دلایل نقلی قابل استفاده است

 و هم اشکالات اتصاف خداوند به صفات قدیم زاید بر ذات آن وارد نیست.

د بر ذاتی زایقدیم صفات اعتقاد به عینیت ذات و صفات ذاتی الهی و نفی و انکار 

ات لذا صفات قدیم زاید بر ذ ،این نیست که نسبت به خدا جاهل بوده است شذات، معنای

بات که اث اندهبلکه از این جهت، صفات قدیم زاید بر ذات را نفی کرد ،اندهرا نفی کرد

، اندهتدانسموجب اثبات شریک برای خداوند و خلاف توحید ذاتی خدا می چنین صفاتی را

فات نسبت به ص هاآن یعنی این انکارشان، بیانگر شناخت درست ،اندهآن را انکار کرد

 شان. شان جهلکمالی حق تعالی بوده است، نه ن

با  و شان با براهین عقلی و مستندات نقلی معتبراز نگاه خداشناسانی که خداشناسی

شود هم قائل به دوام اتصاف خداوند به صفات فهم صحیح صورت گرفته است، می

ه بدین بیان ک .کمالی شد و هم غیریت صفات قدیم با ذات را از حق تعالی نفی کرد

ت خداوند است و عینیت صفات با ذات، غیر از نفی صفات صفات ذاتی خداوند عین ذا

 .اندهعینیت ذات و صفات نسبت داد است که اشاعره به قائلان به

با وجود اختلاف تا سر حد تکفیر، در مورد صفات ذاتی قدیم زاید بر ذات، ادعای  .0

 اجماع جا ندارد.

بودن صفات ذاتی زاید اینکه برخی علمای اشعری ادعای اجماع  مسلمانان بر قدیم 

 :6167؛ آمدی، 617 ق:6793)اشعری، اندهبر ذات خدای متعال دارند و بدان استدلال کرد

ی هاهاست، و گرنه در موضوعی که فرق« یعمی و یصمّ ءحب الشی»از باب  اولاً، (12
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 ،ثانیاً !، ادعای اجماع دیگر چه معنا دارد؟اندهاسلامی تا سر حد تکفیر یکدیگر پیش رفت

له نادیده بگیریم، اشکال دیگر بر ئبر فرض که مخالفان اعتقادی اشاعره را در این مس

 ا نیست. ناین استدلال این است که اجماع در امور اعتقادی، قابل استدلال و اعت

 نقد تکفیر منکران صفات قدیم زاید بر ذات .11
ا شود که بمین پس از بیان اشکالات اصل ادعای اشاعره و نا تمامی دلایل آن، روش

د حکم به شومییل  محکم عقلی و نقلی بر خوردار نیست، ناین ادعای که از پشتوانه دلا

چون مخالفت با این برداشت از آیات و روایات، انکار اصول  ،تکفیر مخالفان این ادعا کرد

بلکه فقط مخالفت با برداشت یک فرقه  ،و ضروریات دین نیست تا موجب کفر شود

 را تکفیر کند و این راه خودی، مخالفان اعتقادی ا. اگر قرار باشد، هر فرقهاسلامی است

 مانند.ی اسلامی از حربه تکفیر سالم نمیهاهباز شود، تمام فرق

نان قرآن، روایات و سخبا ناسازگاری تکفیر پیروان مذاهب اسلامی  .1. 11

  سلامیان ادانشور

 منکران اتصاف حق تعالی به صفات پیش از بررسی و نقد دلایل اشاعره بر تکفیر

تر شدن ناروایی تکفیر باورمندان به اصول و ضروریات قدیم زاید بر ذات، برای روشن

ی ن اسلامی و مبانمنداآیات، روایات، سخنان اندیشله را در روشنایی، ئدین اسلام، مس

وان تکفیر پیرو در این بررسی آشکار خواهد شد که  کنیمبررسی میعالمان اشعری، 

کسانی که به اصول و ضروریات دین اقرار و اعتقاد دارند، با آیات و  مذاهب اسلامی

عالمان مذاهب و سخنان  از نظر سند، صریح از نظر دلالت(صحیح متعدد)قرآن، روایات 

 نا سازگار است.اسلامی 

 ناسازگاری تکفیر پیروان مذاهب اسلامی با قرآن. 1. 1. 11

کریم از طرفی فرموده، وقتی کسی اظهار اسلام و اقرار خدای متعال در آیات قرآن 

با عناوین مختلف، مسلمانان را  و از طرف دیگر، (91 )نسا:به شهادتین کرد، از او بپذیرید

وَ اعْتَصمُِوا بِحَبلِْ اللَّهِ جمَیعاً وَ لا  نموده اتحاد و تمسک به حبل اللهدعوت به 

إِنَّمَا المُْؤْمِنُونَ  خواندن همه پیروان آین اسلام و با برادر (627عمران:)آلاتَفَرَّقُو

ها را دعوت به تحکیم علقه دینی نموده و از هرگونه اختلاف، آن(، 62)حجرات:هإخِْوَ

می تضعیف جامعه اسلا و که موجب پراکندگی یو سخنان و رفتارهایزنی تشتتّ، اتهام 
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تکفیر کسانی  (11 )انفال:.ملُوا وَ تذَْهبََ ریحُکُوَ لا تَنازَعُوا فَتَفْشَ؛ شوند، نهی کرده است

الله اعتصام به حبل هباقرار و باور به اصول و ضروریات دین دارند، خلاف دعوت قرآن که 

  اسلامی است.و اتحاد امت و اخوت 

 نا سازگاری تکفیر پیروان مذاهب اسلامی با روایات .2. 1. 11

دارند،  اعتقادتکفیر کسانی که به اصول و ضروریات دین مورد اتفاق مذاهب اسلامی 

عیار مبه طور واضح،  اسلامى، چون در روایات ،روایات اسلامی نیز ناسازگار استصریح با 

 1ده است.ش و اعتقاد به اصول و ضروریات دین، معرفیمسلمانی، اقرار به شهادتین  تحقق

 ی سلاما ندانشوراتکفیر پیروان مذاهب اسلامی با سخنان  نا سازگاری .3. 1. 11 
کنند و به اصول و ضروریان دین باور دارند، اقرار به شهادتین میکه تکفیر کسانی 

خلاف اتفاق نظر همه عالمان مذاهب اسلامی حتی خلاف تصریح بزرگان اشعری است 

که اقرار به شهادتین و اعتقاد به اصول و ضروریات دین را برای تحقق اسلام کافی 

  2دانند.می

 زاید بر ذاتران صفات قدیم کنقد دلایل اشاعره بر کفر من. 12
بر کفر کسانی که منکر زیادت صفات ذاتی خداوند بر  یاینکه برخی علمای اشعر  .6

ت صفات نفی حقیقانکار صفات قدیم ذاتی الهی، سر از  که اندهذات هستند، استدلال کرد

 جرجانی،و  ، ایجی611 ق:6793شود،)اشعری، میو این موجب کفر  آوردمیالهی در 

 اشکال است:از جهاتی محل  (716 :1ق، ج6701

تقریباً همه مسلمانان قبول دارند که آیات و روایات بر اتصاف دائمی حضرت  اولاً  

م گویند این صفات همانند ذات قدیاما اینکه آقایان می ،دلالت دارند حق به صفات کمالی

ه چون آیاتی را ک شود،و غیر از ذات هستند، از آیات و روایات چنین چیزی استفاده نمی

اما  ،غیریت ذات و صفات است، هاآنکنند، فقط ظهور بدوی ها استدلال میآقایان به آن

که دلالت بر تفاوت اتصاف ذات و صفات  با توجه به دلایل عقلی و آیات و روایات دیگر

 شود.، از این ظواهر بدوی رفع ید میدر خداوند، با اتصاف انسان به صفاتش دارند

                                                           
 . این روایات، در دیدگاه اول در مورد معیار اسلام و کفر، آورده شد است.1

 م و کفر اشاره شد.. به سخنان اندیشوران مذاهب اسلامی، در دیدگاه اول در مورد معیار اسلا0
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اینکه آقایان انکار صفات قدیم زاید بر ذات را ملازم با نفی اتصاف دائمی خداوند  ثانیاً 

قایان را اگر استدلال آچون  ،، تمام نیستاندهموجب کفر دانست به صفات کمالی گرفته و

 شود:در قالب قیاس منطقی تنظیم کنیم، این گونه می

 .هی استانکار صفات قدیم زاید بر ذات مساوی با نفی صفات ال ـ

 .نفی صفات الهی کفر استـ 

 انکار صفات قدیم زاید بر ذات کفر است. نتیجه:

انکار صفات قدیم زاید بر ذات، مساوی با  زیرا ،صغرای این استدلال درست نیست 

اتصاف دائمی خدواند به این صفات، اعم است از این زیرا  ،نفی اصل صفات الهی نیست

ذات باشد یا اینکه صفات خداوند عین ذات باشند و که صفات زاید بر ذات و قدیم با 

لان به عینیت صفات ذاتی و ذات اند. آنچه را قائذات هستند، همانند ذات قدیمچون عین 

کنند، صفات ذاتی قدیم زاید بر ذات است نه نفی اصل صفات. به قول منطقیان، نفی می

 .نفی اخص مستلزم نفی اعم نیست

انکار صفات قدیم زاید بر ذات، جهل به خداوند ها مبنی بر اینکه دوم ایناستدلال  .0

است و جهل به حق تعالی موجب کفر است، نیز ناتمام است. اگر این استدلال را در قالب 

 شود: یک قیاس منطقی تنظیم کنیم، بدین شکل می

 .نفی صفات ذاتی زاید بر ذات خداوند، جهل به حقیقت خداوند استـ 

 .ل به حقیقت خداوند کفر استجهـ 

 نفی صفات ذاتی زاید بر ذات خداوند کفر است.  نتیجه:

 . ممنوع است کبریهم به لحاظ  و صغریهم به لحاظ این استدلال 

با توجه به براهین عقلی و مستندات نقلی معتبر،  بدین گونه است: بطلان صغری

صفات ذاتی خداوند عین ذات خداوند است و عینیت صفات با ذات، غیر از نفی حقیقی 

. اندهلان به عینیت ذات و صفات نسبت دادئصفات حضرت حق است که اشاعره به قا

توان ادعا یم بلکه ،بنابراین، اعتقاد به عینیت ذات و صفات، جهل نسبت به خدا نیست

 کرد غیریت ذات و صفات، جهل نسبت به ذات و صفات خداوند است.

به همین جهت حتی خود  ،بطلان کبرای این قیاس روشن است ی؛اما بطلان کبر

ز . ایجی و شریف جرجانی ااندهعالمان اشاعره، این استدلال را به خاطر ضعفش نپذیرفت

 : اندهدادپاسخ چنین این استدلال  به ،عالمان اشعری
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جهات باشد؛ یعنی شخص  شود که از جمیعجهل به خدا وقتی موجب کفر می
ه نسبت قبل هلانسبت به خدا اصلاً شناخت نداشته باشد. هیچ فرد مسلمان و 

 اختلافات مذهبی که هچون مسلمانان با هم ،به خدا جاهل مطلق نیست
آسمان و  خالق وقادر  عالم، زلى،اقدیم  دارند، همه اعتراف دارند که خدا

است. جهل نسبت به خداوند از برخی جهات ضرر ندارد و موجب و... زمین 
فراد چون ا ،کردندشود، وگرنه اشاعره خودشان همدیگر را تکفیر میکفر نمی

اشاعره خودشان هم در مورد تفاصیل صفات خداوند میانشان اختلاف 
 (712 :1ق، ج6701 جرجانی،و  )ایجی.است

   گیریهیجنت

رای های متعدد ب، مستلزم اثبات شریکادعای صفات ذاتی قدیم زاید بر ذات الهی. 6

 یشوران اشعری بدان ملتزم نیستند.اند هخدای متعال است ک

آن است که خداوند در مرتبه  صفات ذاتی قدیم زاید بر ذات الهیلازمه ادعای . 0

با  به غیر داشته باشد و این ها، نیازذات فاقد این صفات کمالی باشد و در اتصاف به آن

 کامل مطلق و بی نیاز مطلق بودن حق تعالی ناسازگار است.

ه به و با توجاقامه  صفات ذاتی قدیم زاید بر ذات الهیدلایلی که اشاعره بر ادعای . 7

یاً مبتلا ثان ،اولاً مخدوش و ناتمام است ،اندهدکرتکفیر  را این دلایل، مخالفان این اعتقاد

 به تعارض با دلایل مخالفان است که اقوی از دلایل اشاعره است.

بر فرض درست بودن اعتقاد اشاعره بر اینکه صفات خداوند زاید بر ذات و همانند . 1

ذات قدیم است، این اعتقاد جزو اصول و ضروریات دین نیست تا منکر آن محکوم به 

 کفر باشد.

نکه صفات ذاتی خداوند غیر ذات و همانند ذات قدیم است، اعتقاد اشعری ها به ای. 1

 انگاری اتصاف ذات به صفات در حضرتیعنی انسان ،مبتنی بر تشبیه غایب به حاضر

 حق است که صحیح نیست.

تکفیر معتقدان به اصول و ضروریات دین با ظواهر آیات، روایات و سخنان . 1

 ناسازگار است. میاندیشوران اسلا
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و  بر اساس چنین دلایلی ضعیف پیروان مذاهب اسلامیتکفیر  اینکه مخلاصه کلا

به  دور از احتیاط نسبتو ناسازگار با قرآن، روایات و سخنان اندیشمندان اسلامی، تمام نا

 است. یانسانحقوق جان، آبرو و 

مقتضای عقل دور اندیش و دین خیراندیش آن است که در صدور احکامی که با  

 دارند، نهایت حزم و احتیاط رعایت شود.اط ارتبهستی انسان 

ا دلایل کند که تمیاحتیاط دینی و حزم عقلانی و مصالح برتر جامعه اسلامی، اقتضا  

ن ، از صادر کردن چنیباشدمحکم و معتبر از ناحیه سند و قاطع و صریح از نظر دلالت، ن

 . خودداری شوداحکامی 

 

 

 

 :  و مآخذ منابع

 کریم قرآن

  مكتبة آیة الله قم: ، 0، چقواعد المرام في علم الكلام (،ق1321)بحرانىابن میثم

 .المرعشی النجفی

 محمدى مقدم و نوایى، ، ترجمه شرح نهج البلاغهق(، 1311)ابن میثم بحرانى

 .مجمع البحوث الإسلامیمشهد: ، 1چ

 (1322اردبیلى، احمد بن محمد ،)مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد ق

 انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.قم: ، 1، چنالأذها

 1چ ،البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد (،1230، محمدجعفر)استرآبادى، 

 .مكتب الأعلام الإسلامیقم: 

 بة قاهره: المكت، اللمع في الرد على أهل الزيغ و البدعتا(، بی)اشعرى، ابوالحسن

 . للتراثالأزهریة 

 2، چمقالات الإسلاميين و اختلاف المصلين ،ق(1322)ـــــــــــــــ ،

 فرانس شتاینر.آلمان: 
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 تحقیق: د. 1، چهالإبانة عن أصول الديانق(، 1231سماعیل)اشعری، علی بن ا ،

 دار الأنصار.قاهره: فوقیة حسین محمود، 

 (1311اندلسی، ابن حزم)بیروت: ، 1، چلنحلالفصل في الملل و الأهواء و ا، ق

 .هدار الكتب العلمی

 1چ ،شرح المواقفق(،  1201جرجانی)و میر سید شریف   ایجى، عضد الدین ،

 . الشریف الرضیقم: 

 دار بیروت: ، 1، چغاية المرام في علم الكلام ،ق(1312)آمدى، سیف الدین

 . العلمیه الكتب

 (1313بجنوردى، سید حسن )نشر الهادی.قم: ، 1، چهالقواعد الفقهي، ق 

  الجامع الصحیح م(، 1331/ ق1321سماعیل)ابخاری جعفی، محمد بن

  .دار ابن کثیربیروت: ، 2المختصر، چ

 (ق 1323تفتازانى،سعد الدین ،)قم.، الشریف الرضی1، چشرح المقاصد ، 

 (1323جلال الدین السیوطی، عبدالرحمن  ،)الدر المنثور فى تفسير المأثورق ،

 کتابخانه آیة الله مرعشى نجفى. قم: 

 مرکز نشر اسراء.قم: ، 0، چفطرت در قرآن ،(1213)جوادی آملی، عبد الله 

 (1213ـــــــــــــــــــ ،)انتشارات الزهراشرح حكمت متعاليه ، ،

 .1چ

  رکز نشر فرهنگی ، قم: م1چ ،چهل حديث ،(1213روح اللِّه)سید خمینى، امام

 رجاء.

 چاپخانه قم: ، 1، چكتاب الطهاره ،ق(1211)ـــــــــــــــــــــــ

 حكمت.

 (1211درّازی، محمد عبدالله ،)ترجمه محمد ، مدخلي بر كاوش در تاريخ اديان

 دفتر نشر فرهنگ اسلامی.باقر حجتی، تهران: 

  ،قاهره: مكتبة ، 1، چالأربعين في أصول الدين(، م1331فخرالدین)رازی

 ه. الكلیات الأزهری
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 (1323زین الدین، شهید ثانى ،)قم: کتابخانه آیت الله ، 1، چحقائق الإيمانق

 . مرعشى نجفى

 (ق1310سبحانى، جعفر ،)2چ ،الإلهيات على هدى الكتاب و السنة و العقل ،

  .ز العالمی للدراسات الإسلامیهالمرکقم: 

 الصادقمؤسسة الإمام قم: ، بحوث في الملل و النحل ،تا(، جعفر)بیسبحانى. 

 (1321سیوری، فاضل مقداد ،)قم: ، إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدينق

 .ارات کتابخانه آیت الله مرعشىانتش

 بیروت: 1چ، نهاية الأقدام في علم الكلامق(، 1301)، عبد الكریمشهرستانى ،

 .دار الكتب العلمیه

 الرضی. الشریفقم: ، 2، چالملل و النحل(، 1213)ـــــــــــــــــــ 

 (1331صدر المتألهین ،)احیاء التراثدار ، بیروت: 2چ، الحكمة المتعاليهم. 

 انجمن حكمت و فلسفهتهران: ، أسرار الآيات ،(1212)ــــــــــــ. 

 ترجمه سید الميزان في تفسير القرآن(، 1213)محمد حسینسید ی، یطباطبا ،

ى مدرسین اسلامى جامعهدفتر انتشارات قم: ، 1موسوی همدانی، چمحمد باقر 

 .حوزه علمیه قم

 کتابخانه3، چاسلام عقايد تقرير در الطيب كلم(، 1210عبدالحسین) طیب، سید ، 

 .اسلام

 تهران: ، 0، چهالفصول المهمة في تأليف الأم(، ق 1302)عاملی، سید عبدالحسین

  .العالمی للتقریبالمجمع 

 (ق 1311عراقى، ضیاءالدین ،)دفتر انتشارات اسلامیقم: ، 2، چالافكار ةنهاي 

 . جامعه مدرسین حوزه علمیه قم وابسته به

 (1212علامه حلى، حسن بن مطهر ،)قمأنوار الملكوت في شرح الياقوت ، :

 .الشریف الرضی

 (1232فیاض لاهیجى) ،نشر سایه تهران: ،1، چگوهر مراد. 

 بیروت: دار احیاء ، 1، چهشرح الأصول الخمسق(،  1300)قاضى عبد الجبار

 .التراث العربی



 

 

ی 
ص

ص
تخ

ه 
نام

صل
وف

د
«

می
کلا

ی، 
سف

 فل
ت

لعا
طا

م
»

 
34 

34 

ل ه
سا

ش
تم

ره
ما

 ش
/

15/ 
ن 

ستا
تاب

و 
ار 

به
13

98
  

 ،ؤاد ، تحقیق: محمد فصحيح مسلمتا(، سلم بن الحجاج)بیم قشیری النیسابوری

 . بیروت: دار إحیاء التراث العربیعبد الباقی، 

 دار الكتابقم: ، 3، چتفسير قمى(، 1211)قمى، على بن ابراهیم. 

 تهران، انتشارات اسلامیه0، چالكافي(،  1210ینی، محمد بن یعقوب)کل ، . 

 كتبة مقم: ، 1، چإحقاق الحق و إزهاق الباطلق(، 1323)مرعشی، قاضى نور الله

 .آیة الله المرعشی النجفی

 (1232مصباح یزدی، محمد تقی ،)شناسيشناسي، انسانخداشناسي، كيهان ،

 .انتشارات مؤسسه آموزشی امام خمینیقم: ، 2چ

 دفتر قم: ، 1، چالعروة الوثقىق(، 1313کاظم طباطبایى) یزدى، سید محمد

 انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه.

 

 


